
    گــروه حوادث-   طلاق یکــی از تلخ ترین اتفاقات در هر 
اجتماعی اســت که متاسفانه آمار طلاق در ایران رو به افزایش 
است و طلاق های زودرس نیز یکی از معضلات به حساب می 
آید حتی دخت رو پســرهایی که عاشق پیشه هستند در چشم 
بر هم زدنی طلاق می گیرند و مسئولان اگر دقت نکنند بزودی 

شاهد انفجار در طلاق خواهیم بود.
با آن که سه روز بیشتر از آغاز زندگی مشترکم نمی گذرد اما فقط 
به دلیل تاخیر در بازگرداندن ظروف امانتی آشپزخانه، درگیری 
شــدید خانوادگی رخ داد و اکنون من و همسرم راهی دادگاه و 

پاسگاه شده ایم و ...
این ها بخشــی از اظهارات زن جوانی است که در پی درگیری 
و نزاع خانوادگی وارد کلانتری طبرسی شمالی شده بود. او در 
حالی که بیان می کرد زندگی مشــترک من فقط سه روز طول 
کشید، به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: سه سال قبل 
و در حالی که مدت زیادی از مرگ پدرم نمی گذشت »جلال« به 
خواستگاری ام آمد. هنگامی که با هم به گفت و گو نشستیم در 
همان جلسه اول خواستگاری به او گفتم بیماری روماتیسم دارم 

و دارو اســتفاده می کنم. حتی در چند جلسه بعدی آشنایی نیز 
این موضوع را تکرار کردم. جلال که مدعی بود با این صداقت 
در گفتار و رفتار علاقه اش به من صد چندان شــده است، مرا 
دلداری داد و گفت: همه مخارج بیماری ات را می پردازم و تو 

را نزد بهترین پزشکان متخصص می برم!
جــال کارگاه تولیدی لباس داشــت و چند کارگر برایش کار 
می کردند. من هم وقتی علاقه او را دیدم، به خواستگاری اش 
پاســخ مثبت دادم و به عقد یکدیگر در آمدیم  اما هنوز مدت 
زیادی از برگزاری مراســم عقدکنان سپری نشده بود که شیوع 
بیماری کرونا شغل او را نیز تحت تاثیر قرار داد. جلال مجبور 
شد کارگاهش را تعطیل کند و در فروشگاه مواد غذایی برادرش 
مشغول کار شود. بعد از این ماجرا نامزدم منزلی را در نزدیکی 

خانه پدرش اجاره کرد و قرار شد بعد از مهار بیماری کرونا در 
کشور، مراسم عروسی مان را برگزار کنیم اما زمانی که فهمیدیم 
ایــن بیماری به این زودی ها از بین نمی رود، به ناچار تصمیم 
گرفتیم مراســم کوچکی را برگزار و زندگی مشترکمان را آغاز 
کنیم. شوهر عمه من آشپزخانه داشت و دخترخاله همسرم نیز 
سالن آرایش و زیبایی راه اندازی کرده بود. به همین دلیل با آن 
ها صحبت کردیم تا مقدمات جشــن عروســی را فراهم کنیم. 
آن روز همه سنگ تمام گذاشتند و مراسم جشن و پذیرایی به 
خوبی برگزار شــد. دو روز بعد شوهر عمه ام برای بازگرداندن 
ظروف آشــپزخانه به جلال زنگ زده بود اما همســرم متوجه 
تماس نشده و پاسخ تلفنش را نداده بود، به همین دلیل شوهر 
عمه ام به شــماره تلفن دیگری که از پدرشوهرم داشت زنگ 

زده بود اما خواهر 15ســاله شوهرم تماس او را پاسخ داده و به 
طرز بی ادبانه و توهین آمیزی با شــوهر عمه ام برخورد کرده 
بود. آن روز وقتی من از خانه مادرم بازگشــتم، جلال ســر و 
صدا  به راه انداخت که چرا شوهر عمه ات با خواهرم برخورد 
زشت و ناشایستی داشته است؟ او همچنین مدعی شد که چرا 
برادرانم در جشــن عروسی شاباش کمتری داده اند و با همین 
بهانه جملات رکیکی به کار برد و با توهین و تحقیر مرا کتک زد. 
من هم که تجربه چنین شرایطی را نداشتم بلافاصله با برادرانم 
تماس گرفتم و از آن‌ها خواســتم به منزلم بیایند تا با شــوهرم 
صحبت کنند. از سوی دیگر هم به شوهر عمه ام زنگ زدم و از 
او گلایه کردم. در همین حال جلال هم ماجرا را به خانوده اش 
اطلاع داد.  خلاصه طولی نکشید که افرادی خشمگین از هر دو 

طرف وارد منزلمان شدند. درون کوچه جلال و برادرانم با هم 
روبه رو شدند و با چوب و چماق به یکدیگر حمله کردند. در 
این هنگام دیگر افراد نیز با توهین و فحاشی وارد نزاع شدند و 
این ماجرا به حدی شدت گرفت که در نهایت کار به کلانتری 
کشید. اکنون در حالی زندگی من و جلال در آستانه فروپاشی 
قرار گرفته اســت و راهی دادگاه و پاسگاه شده ایم که سه روز 

بیشتر از جشن عروسی مان نمی گذرد و ...
شــایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی سرگرد یعقوبی 
)رئیس کلانتری طبرســی شمالی مشهد( تلاش مشاوران زبده 
دایره مددکاری اجتماعی برای بررســی کارشناسی این پرونده 

آغاز شده است تا دامنه این نزاع به طلاق گره نخورد.
سرهنگ »دهقان پور« همچنین به افرادی که چنین جرایمی را در 
سر می‌پرورانند هشدار داد که پلیس، فضای مجازی را زیر ذره 
بین رصد‌های اطلاعاتی قرار داده اســت و مجرمان نمی‌توانند 
از چنگ قانون بگریزند؛ بنابراین تا هنوز دیر نشده است مسیر 
درســت زندگی را در پیش بگیرند و به این گونه جرایم حتی 
فکر هم نکنند چرا که مجازات‌های سنگینی درانتظار آن‌ها ست.

آگهی
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اصل سند خودروی اپتیما 2018 رنگ 

طوسی به شماره پلاک 29856/22

شماره موتور 601627 شماره شاسی 

5194984 به نام مجتبی قاسمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

   آقا 34 ساله چرخکار،
 کمک آشپز - نگهبان

 آماده همکاری می باشد 
09172323619

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

راننده پایه ۲ آماده همکاری 
به صورت تمام وقت  

۰۹۳۸۴۶۴۱۰۶۲

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات

مشاور امین ملکی شما 
در جزیره زیبای کیش

  09336750914 عمرانی

 

رهن و فروش
 

حمل بار

 

آماده همکاری
 

اسـتخدام
 

فروش کتاب

 

تدریس خصوصی
 

مفـقودی

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت 
مورد نیاز است . متقاضیان به نشانی ویلاهای 

مروارید روبروی هایپرمارکت 
بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند . 

ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(
شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

 حدود 6000 جلد کتاب رمان ایرانی و خارجی قدیمی 
که از این تعداد حدود ۵۰۰ جلد گالینگور است و 

کتابهای آموزش داستان نویسی، رمان نویسی و کتابهای 
تاریخی و مرجع. اکثر کتابها قدیمی و نایابند

 ثمره 40 سال کار و تجمیع کتابهای تخصصی داستان و 
رمان و آموزش داستان و رمان نویسی و کتابهای مرجع، 

قفسه ها شخصی ساز و سفارشی
 مناسب برای کتابخانه ها و اشخاص خیر و اهل مطالعه 

برای اهدا به کتابخانه های مناطق محروم
فروش با قفسه ها یا بدون قفسه 
 به هیچ وجه تکی یا انتخابی نیست

 فقط یکجا به علت جابه جایی
  قابل ارسال به تمام نقاط کشور

09123731737   

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و 
شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد 

مجرب با ۸سال سابقه تدریس 
به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور 

شیمی توسط مهندس شیمی 
با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی

09362604281

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

    گــروه حوادث  - عبدالجبار مختوم نژاد ســرباز 
کلانتری‌۱۱۰ شــهدا هنگام انتقال یکــی از مجرمان 
خطرناک به کلانتری به شــهادت رســید. متهم که از 
مجرمان ســابقه‌دار اســت پس از به شهادت رساندن 
مأمــور پلیس به محل زندگی‌اش در کرج گریخته‌بود 

که خیلی زود شناسایی و بازداشت شد.
ظهر روز شنبه نهم‌مرداد رهگذران در یکی از خیابان‌های 
نزدیک کلانتری‌۱۱۰ شهدا تعقیب و گریز سرباز وظیفه 
و مرد جوانی را مشاهده کردند که حکایت از آن داشت 
مرد جوان متهمی است که از دست سرباز وظیفه فرار 
کرده‌اســت. تعقیب و گریز زمان زیادی طول نکشید 
که ســرباز وظیفه متهم را گرفت و هنگامی که قصد 
داشت به دســتان او دستبند بزند مرد جوان دست به 
چاقو برد و ضربات متعددی به ســرباز وظیفه زد و به 
سرعت از محل گریخت. سرباز وظیفه غرق در خون 
روی زمین افتــاد که رهگذران موضوع را به پلیس و 

اورژانس خبر دادند.
با اعلام این خبر به سرعت تیمی از مأموران کلانتری 
شــهدا به محل اعزام شــدند که با پیکر خونین سرباز 
وظیفــه عبدالجبار مختوم‌نژاد روبه‌رو شــدند و برای 

نجات جانش او را به بیمارستان منتقل کردند.
دستگیری سارق شرور

مأموران پلیس دریافتند ســرباز وظیفه در حال انتقال 
ســارق ســابقه‌داری به نام علی از دادسرا به کلانتری 
بوده که سارق شرور در نزدیکی کلانتری اقدام به فرار 
می‌کند و ســرباز وظیفه هم او را تعقیب و در نهایت 
در جدال با متهم به شــدت زخمی می‌شــود و سارق 
هم موفق به فرار می‌شود. در حالی که تحقیقات برای 
دستگیری ضارب فراری ادامه داشت به مأموران پلیس 
خبر رسید سرباز وظیفه بر اثر شدت جراحات و اصابت 
چاقو به قلبش روی تخت بیمارستان فوت کرده است. 
با شهادت سرباز وظیفه پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد 

و تیــم ویژه‌ای از کارآگاهان اداره‌دهم پلیس‌آگاهی به 
دستور قاضی محمد‌جواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل 
دادسرای امور جنایی تهران برای دستگیری متهم وارد 

عمل شدند.
دستگیری قاتل با موتور سرقتی

بررســی‌های تیــم جنایی نشــان داد علی ســارق 
ســابقه‌داری بوده که چند روز قبــل از حادثه هنگام 
سرقت موتور‌سیکلت دستگیر و صبح روز حادثه برای 
بازجویی به دادسرا منتقل می‌شود، اما هنگام برگشت از 
دادسرا برای فرار از دست سرباز وظیفه با چاقو او را به 
شهادت می‌رساند. مأموران پلیس در تحقیقات بعدی 
محل زندگی متهم را در شــهر کرج شناسایی کردند و 
برای دســتگیری وی به کرج رفتند، اما دریافتند متهم 

پس از حادثه محل زندگی‌اش را ترک کرده است.
در حالی که تحقیقات برای دستگیری قاتل فراری ادامه 
داشت مأموران پلیس ساعت‌21:30 شامگاه شنبه نهم 
مرداد متهم را در نزدیکی یکی از پارک‌های شهر کرج 
که ســوار بر موتور‌سیکلت سرقتی بود شناسایی و در 

یک تعقیب و گریز کوتاه وی را دستگیر کردند.
اعتراف به قتل

قاتل فراری پس از انتقال به تهران به قتل سرباز وظیفه 
اعتراف کرد. وی صبح دیروز در حالی که پاهایش در 
غل و زنجیر و دستانش دستبند بود، برای بازجویی به 

دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد.
متهــم در بازجویی با اظهار پشــیمانی به قتل اعتراف 
کرد و در ادامه به دســتور قاضی محمد‌جواد شفیعی 
برای تحقیقات بیشــتر در اختیار کارآگاهان اداره‌دهم 

پلیس‌آگاهی قرار گرفت.
گفتگو با متهم

روی صندلی نشسته و چشمانش را به موزاییک‌های 
اتاق دوخته اســت. رنگ و رویش هم پریده اســت 
و مدعی اســت که هنوز باور ندارد که ســرباز وظیفه 

بی‌گناهــی را به قتل رسانده‌اســت: »فکر نمی‌کردم 
عاقبت موتور دزدی به قتل سرباز بی‌گناهی ختم شود. 
متهم گفت: پشیمان هستم، چون لحظه حادثه به چیزی 
جز فرار فکر نمی‌کردم که دســت به چاقو شدم و این 

حادثه را رقم زدم.«
سابقه دار هستی؟

بله، من ســابقه سرقت موتور‌ســیکلت دارم. البته در 
تهران سرقت نمی‌کردم و سرقت‌های من همراه یکی 

از دوستانم در شهرستان تویسرکان همدان بود.
چه شد که برای سرقت به تهران آمدی؟

ماجرای طول و درازی دارد.
توضیح بده.

من برای خودم زندگی خوبی داشتم و سر کار می‌رفتم 
و الان هم یک دختر هشت‌ساله دارم، اما متأسفانه وقتی 
بیکار شدم با همســرم اختلاف پیدا کردم و او طلاق 

گرفت و من و دخترم را تنها گذاشت.
به چه کاری مشغول بودی؟

من آشــپزم و چندین سال قبل در تویسرکان آشپزی 
می‌کردم که چند سال قبل برای کار به تهران آمدم و در 
تهران و کرج هم در دو دانشــگاه آشپزی می‌کردم، اما 
بیکار شدم و بعد از بیکاری‌ام زندگی‌ام از هم پاشید و 
زنم طلاق گرفت که دوباره همراه دخترم به تویسرکان 

رفتم.
چه شــد که تصمیم گرفتــی وارد جرگه خلافکاران 

شوی؟
وقتی به شــهرمان رفتم یکی از دوســتانم که ســابقه 
ســرقت داشت به من پیشنهاد داد با او سرقت کنم. از 
آنجایی که دوران نوجوانی عاشق موتور‌سیکلت بودم 
و تعمیــرات موتور هم بلد بودم تصمیم گرفتم موتور 

سیکلت سرقت کنم.
بعد چه شد؟

سرقت‌های سریالی من از ابتدای سال‌۹۸ شروع شد و 

در نهایت اواخر سال‌۹۸ در حالی که ‌۲۲موتور‌سیکلت 
ســرقت کرده‌بودم، دستگیر شدم و به زندان افتادم. در 
دادگاه به یک سال و نیم زندان و رد مال محکوم شدم 
تــا اینکه خرداد ماه‌۹۹ با گذاشــتن وثیقه از زندان به 
مرخصی آمدم و دیگر بازنگشتم و فراری شدم. برای 
اینکه شناسایی و دستگیر نشوم دوباره راهی کرج شدم 
و در آنجا خانه‌ای اجاره کردم و دوباره تصمیم گرفتم 

سرقت کنم.
چرا برای سرقت به تهران می‌آمدی؟

فکر می‌کردم در تهران شناســایی نشوم و می‌خواستم 
با سرقت رد مال کنم.

درباره سرقت‌های سریالی در تهران توضیح بده.
ســرقت‌های تهران را تازه شــروع کرده‌بودم و هنوز 
تا اینکه ســریالی شــود جا داشت. من تصمیم گرفتم 
سرقت‌هایم را از جلوی بیمارستانی در حوالی خیابان 
پیروزی انجام دهم و به همین خاطر شــش‌روز قبل از 
حادثه به جلوی بیمارستان رفتم و یک موتور‌سیکلت 
هوندا ســرقت کــردم و بعد به خانــه‌ام رفتم و آن را 

فروختم.
دوبــاره دو روز بعد به همان محل رفتم و این بار یک 
موتور سیکلت آپاچی سرقت کردم تا اینکه روز سوم 
برای ســومین ســرقت به جلوی بیمارستان رفتم. آن 
روز من در حال باز کردن قفل موتور سیکلتی بودم که 
صاحب موتور ســیکلت قبلی متوجه من شده بود. او 
چند روز قبل که موتور سیکلتش را سرقت کرده‌بودم 
فیلم دوربین‌های مداربســته بیمارستان را دیده بود و 
هنگام ســرقت سوم مرا از روی هیکل و تیپم شناخته 
بود که به اداره پلیس زنگ می‌زند و درخواست کمک 
می‌کند. لحظاتی بعد من متوجه مأموران پلیس شدم که 
به سرعت فرار کردم، اما صاحب موتور‌سیکلت قبلی 
و دوســتانش مرا تعقیب کردند و گرفتند و به شدت 
کتکم زدند به طوری که کتفم از جا در آمد. پس از این 

به بیمارستان منتقل شدم و پزشک بیمارستان کتفم را 
جا انداخت و بعد هم به کلانتری شهدا منتقل شدم که 

روز حادثه هنگام بازگشت از دادسرا این اتفاق افتاد.
چرا سرقت‌ها را از جلوی بیمارستان انجام می‌دادی؟
معمولاً افرادی که به بیمارستان مراجعه می‌کردند بیمار 
داشــتند و گرفتار بودند و به همین خاطر وقتی جای 
پارک گیرشان نمی‌آمد موتورسیکلتشان را در محلی 

رها می‌کردند که سرقت آسان‌تر می‌شد.
درباره روز حادثه توضیح بده.

آن روز صبح ســرباز وظیفه من و متهم دیگری را به 
دادسرای جشــنواره منتقل کرد. قاضی، متهم اولی را 
آزاد کرد و برای من هم ‌۱۰۰میلیون تومان وثیقه نوشت 
که به همراه ســرباز به کلانتری برگشتیم. در نزدیکی 
کلانتری به ســرباز گفتم که گرسنه‌ام و از او خواستم 
برای من ساندویچ فلافل بخرد که او قبول کرد و هر دو 
از تاکسی پیدا شدیم. او دستبند مرا از دستش باز کرد و 
به دست خودم زد و کیسه‌ای که لوازم جرم من که چاقو 
هم داخل آن بود به دستم داد و سفارش ساندویچ داد. 
قرار بود ســاندویچ بگیریم و به کلانتری ببریم و آنجا 
بخوریم. در حالی که او مشغول سفارش بود وسوسه 
شدم که فرار کنم به همین دلیل من از فرصت استفاده 

کردم و کلید پا بند را مخفیانه برداشــتم و پابندم را باز 
کردم و چاقویم را از داخل کیســه برداشــتم و داخل 
جیبم گذاشــتم. وقتی ساندویچ را گرفتیم و به طرف 
کلانتری به راه افتادیم ناگهان شــروع به دویدن کردم 
که ســرباز وظیفه هم پشت سرم دوید و مدام دستور 
ایست می‌داد، اما من تصمیم خودم را گرفته‌بودم و به 
فرارم ادامه دادم تا اینکه او به من رسید و مرا گرفت و 
وقتی می‌خواست دستبند بزند چاقو را از جیبم بیرون 

آوردم و به او ضربه زدم.
بعد کجا فرار کردی؟

از کوچه‌هــا خــودم را بــه خیابانی رســاندم و آنجا 
خودروی دربســتی به مقصد خاتون‌آباد پاکدشــت 
کرایه کردم. برای اینکه راننده به من شــک نکند باند 
کتفم را باز کردم و روی دســتبند کشیدم که فکر کند 
دستم زخمی شده است. در خاتون آباد قیچی آهن‌بری 
خریدم و دســتبندم را بریــدم و از آنجا دوباره راهی 
خانه‌ام در کرج شدم. می‌دانستم که مأموران خیلی زود 
رد مرا می‌زنند به همین خاطر موتور سیکلت سرقتی 
که در خانه داشتم سوار شدم و به داخل خیابان آمدم و 
در نهایت هم ساعت‌21:30 شب شناسایی و دستگیر 

شدم.

گفتگو با قاتل بی رحم سرباز مهربان !

طلاق عروس ایرانی در کمتر از 3 روز !
شاباش جشن دردسر ساز شد


